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  شفیع آیا ھر ولی و ،آیا کرامت اولیاء حق است و ھر وقتیکه بخواھند آنرا ظاھر می توانند - 1 )س(

  و  ،حقیقت دارد علم غیب داشتن ایشان و آیا ھرگونه تصرف اولیاء در کائنات و، مذنبین می باشد

 آیا برای ولی شدن گوشه نشینی ضروری است؟ 

 

طریق یکی از بندگان صالح ظاھر  العاده ای است که االله تبارک و تعالی از کرامت امر خارق -1 )ج(  

نفعتی را بویـماید و یا سود و مـمی ن ثلا ذریعه کرامت مشکل و ضرری را از وی دورـم. مایدـمی ن  

نانچهـچ ،د انجام دھدـت که ھمان امر را ھر زمان که بخواھـنیس قادر} ولی{ا این ـام ،دـمی رسان  

برای بلکه تنھا االله تعالی اختیار دارد ،داشتندـعلیھم السلام نیز اختیار انجام دادن معجزه را ن انبیاء  

.تصدیق نمودن پیامبرانش به مشیت خود بعضی علامات را بعنوان معجزه ظاھر نماید  

الْآيَاتُ هِ قُلْ إِنَّمَاـرَّبِّقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَیْهِ آيَاتٌ مِّن  وَ  {: ن بیان می فرمایدـن چنیقرآن عظیم الشا  
 

شد چه می:ندـگوي و می) دانند  انگار معجزه قرآن را كافی نمی()نَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِینٌعِندَ اللَّهِ وَإِ  
 

!می گرديد عطاء از سوی پروردگارش بدو) بیضاء ھمچون عصای موسی و يد(ر معجزاتی اگ   
 

  به معجزات ھمه متعلّق: بگو).ورديم آ سی ايمان میھای محسو تا ما با ديدن چنین معجزه(
 

 .)بیم دھنده روشنگری ھستم و بس ، و من تنھا)و آنچه او بخواھد رخ می دھد( خدا است
  50 -العنکبوت

 
غیرهتجارت و صناعت و  ،ور بشری چون زراعتـرسی صالحین در جھان در امـصرف کردن و دستـو ت  

احدی یارای و ،ا توسط اسباب و بتوفیق االله جل جلاله استھـمانند تصرف و دسترسی سایر انسان  

.   له برایش اذن و اجازه بدھدمگر اینکه االله جل جلا ،شفاعت را ندارد  

نزد کند کیست آنکسی که شفاعت) (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ:(عال می فرمایدـتـاالله م  

     255 -البقره) وی مگر به اجازه وی

  و نیست صالحین و اولیاء االله علم غیب ندارد و مراد از علم غیب ظنون و تخمینات ھمچنان احدی از
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  و ھیچگونه قرینه )غیب(بلکه مراد آنست که برای آن ، نه علمی که از قرائن و دلائل حاصل می شود

.دلیل موجود نباشد  

  يَشْعُرُونَ مَا الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ فِي السَّمَاوَاتِ وَقُل لَّا يَعْلَمُ مَن    {:االله جل جلاله می فرماید

کی و نمی دانند که ،زمین است غیب را بجز االله آسمانھا و بگو نمی داند ھر که در} {أَيَّانَ يُبْعَثُونَ   

65 -النمل) و نمیدانند وقت دوباره زنده شدن را( برانگیخته می شوند  

  االله صلی(رسول االله( حکم نمود که اعلان دارد که من ) سلم و آله و علیه االله صلی( رسول االله االله جل جلاله به

چه رسد به م تاـع می توانـعی رسانیده نمی توانم و نه ضرری را از خود دفـبه خود نف)) سلم و آله و علیه  

  نداشتن برمیکردم که بنا دیگران و اگر من عالم بر مغیبات می بودم آن حسنات و موفقیت ھا را حاصل

. نمی آمد ناگواری به من بیشو ھیچگاه احوال . علم غیب فوت می شود  

  اللّهُ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاء :(االله متعال رسول برحقش را چنین حکم فرمود
 

) لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَالْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِیرٌوَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ   
 

غیب را میانستاگر د و ،بگو مالک نیستم برای خود نفعی و نه ضرری را مگر آنچه خواسته است االله(  

مگر بیم دھندهنیستم من  ،ھر آیینه بسیار جمع کردمی من از جنس منفعت و نرسیدی به من بدی  

  188 -الاعراف ).) ایمان دارند(و مژده رسان برای گروھی که 

.قرآن عظیم الشان وارد است فرض می باشد االله که در و  ایمان داشتن به مقام والای اولیاء  

آیینه آگاه باش ھر )  انُواْ يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَ، أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ يَحْزَنُونَ (  
 

) آنانکه ایمان آوردند و می ترسند دوستان خدا ھیچ ترس نیست بر ایشان و نه ایشان اندوھگین شوند
63-62 -یونس  

  الَّذِينَ اللّهُ وَلِيُّ :(اخروی است به معنای شرعی آن شرط دستیابی به سعادت دنیوی و )ایمان( و

  شان را ازـای رون می آردـبی ،ار است مومنان راـاالله مددگ) ( م مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِآمَنُواْ يُخْرِجُھُ

257 -البقره) تاریکی ھا بسوی نور   

عِندَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ  :(تعالی می فرماید االله تبارک و. ل کرامت داشتن تقوی و طھارت استیو معیار اص  

  13-الحجرات) .شماست) مؤدب ترین(ترین شما نزد االله پرھیزگارترین گرامی ( )اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

،وفاست ،او از نشانه ھای عشق و محبت با صف ،از علامات ولایت و کرامت عشق با صفا با خداست  

.و شرط وفا اقتداء کردن به فرستاده خداست  

حق و مبارزه و شھادت بلکه سعی و تلاش در راستای احقاق ،راه اولیاء مغاره نشینی و انزوا نیست  

ت بیرون شو و ھمه ـیـانـبـکه می خواھی از دوستان خدا باشی از رھـپس ای برادری ،ه استـعاشقان  
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تا آنجا قابل استقبال ) ولی(خلوت نزد . حرکت و امت شو و با موج در آمیز و در بحر حب خدا فناء شو  

  .وت شور انگیز و شعور انگیز بیافریندپا کند و جل ساز بوده قیام بر خویشتن شناس و خوداست که 

آنجاو ھمه مھر و محبت بوده که انتقام و کبر و کینه و حسد را در  ....م اولیاء اهللاین چنین است عالَ  

  تخاباتـان اء االله بهـه اولیـابت نمی گردد و نـدعوی کردن حاصل و ثـو ولایت و کرامت ب ،راھی نیست

توسط صفاتو مردم  ، متعال بنابر توفیق و لطف بیکرانش بر می گزیندرا االله) ولی(بلکه  ،نیازمند اند  

را آنھا ،بدعت است مودن شرک وـعطیل نـت و تـارت از التزام داشتن به کتاب و سنـو اعمال که عب  

.شناسایی می توانند  

*   *   *   *  *  

  دیانات ه دیگری پیروانولی عد ،پیروان احزاب کمونیستی اند ،شرکت بعضی از ھمکارانم در -2 )س(
  
  .                                                       طور باشدچنھا بعنوان مسلمان آرابطه من با  ،مختلف اند 
  
  وان دوست پذیرفتهـرا ندارند که بعنـنـای تـقابلی، ھستند یـکسانیکه با اسلام در حال دشمن -2 )ج(
  
  رَسُولَهُ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ ( .خداوند متعال میفرماید. شوند 
  

  مِّنْهُ حٍأَيَّدَھُم بِرُو  وَوَلَوْ كَانُوا آبَاءھُمْ أَوْ أَبْنَاءھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِھِمُ الْإِيمَانَ
  

  أَلَا اللَّهِ عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُوَيُدْخِلُھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِينَ فِیھَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا 
  

 داشته باشند،روز قیامت ايمان  يافت كه به خدا و یرا نخواھ یمردمان( )إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ
   
  كه آنان چند اشند، ھرـورزيده ب یدشمن غمبرشـیـرند كه با خدا و پـبگی یرا به دوست یكسان یول
  

  چرا كه مؤمنان، خدا بر دلھايشان رقم ايمان. باشندپدران، يا پسران، يا برادران، و يا قوم و قبیله ايشان 
  

  یبه باغھا يتشان كرده است، و ايشان راداده است و تقوخود ياريشان  یزده است، و با نفخه ربان
  

  اـدر آنج اودانهـ، و جارھا روان استـا رودبآنھ) انـدرختكاخھا و ( رـزيد كه از ـگردان یداخل م یبھشت
  
  ، حزب يزدان! ھان ،اينان حزب يزدانند ،و ايشان ھم از خدا خوشنودند، خدا از آنان خوشنود ،مانندی م
  

  22-سوره المجادله .)استقطعاً پیروز و رستگار 
  

   به یھود و غیره نباید، خباراتی و سیاسی نظامیاست و اسرار داخلی جوامع اسلامی از قبیل رازھای
  
  با دیگران بعنوان سلمینم شود و لازم نیست که در امور ءافشا نصاری و منافق و مشرک و یا ملحد و
  
    انـاین است که مسلمان نھاآ رزویآزیرا  ،ورت پذیردـمشوره ھای خصوصی ص )نھانی دوست) (بطانه(
  

  دین هـعلی رسانه ھا و سایر نشراتق ـاز طری اتـد و بسا اوقء نماينلاـتـوی مبـنـبه اضرار مادی و معرا 
  

  مراتب که عداوت نھانی ایشان که به ،مینمایند)propaganda( )پرو پا گاند(شکارا چنان آاسلام بطور 



 

 

 

4 

  
  دُونِكُمْ أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن يَا  ( :الشان میفرماید ن عظیمآزیاد است واضح میگردد قر

  
  لَكُمُ الآيَاتِ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُھُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء

   
   هـ، آنان از ھرگوناز غیر خود محرم اسرار برنگزينید! دـايايمان آورده كه یكسان یا) ( إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

  
  و (دارند ) در دل(ج و زحمت شما را ـرن یان آرزوـآن. كنندیمـن یاھـكوت ق شماـدر ح یسادـشر و ف

  
  بزرگتر دل دارند در ، و آنچهآشكار است از دھان آنانی دشمنانگ ) یھانشانه .انتظار آنند پیوسته در

  
  دوست كه بتوان با آنھا دشمن را از( را  یھائما نشانه)سازند یكه ظاھر م یبدسگالیھائاز ( است 

  
    118 -آل عمران .)درايت ھستید شما بیان كرديم اگر اھل عقل و یبرا) باز شناخت 

  
  بر ده وـورزی ءاـنـول حق امتـبنابران از قب، دارند لستگی کامـش وابـفاق خویـکفار و منافقین به کفر و ن

  
   . نھا کافر شوندآھم مانند  مسلمانان تا، فشاری و اصرار می ورزند فعالیت ھا و تبلیغات ضد اسلامی پا

  
  کـافر شوید می خواھند که شما ھم( ) وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً :(میفرماید االله عزوجل

  
  89 – ءسوره نسا. )می شوید شما و ایشان برابر) پس(کافر شدند  چنانکه

   
  و ھـرگز ( ) الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ وَلَن تَرْضَى عَنكَ  [ :رمایدـیفـعال مـان خداوند متـھمچن

 
  120-البقره  ) روی کنی دین ایشان راخوشنود نمی شوند از تو یھود و نه نصاری تا آنکه پی

  
  را به نھاآلف ـتـب مخــکنند و با اسالی ءاـقـان الـد که رعب خود را به مسلمانـار و مشرکین میخواھنـکف
  

   شیاطین و دشمنان شریعت از ست که در تنفیذ نمودناوحشت و ھراس افگنند ولی بر مومنان واجب 
  

   .داشته باشند و تعالی خوف اسلام نترسیده و تنھا از االله تبارک
  

  ]دید که ترسد از وی جن و انس و ھر    *    ھر که ترسید از حق و تقوا گزید   [
  

  )مُّؤْمِنِینَ كُنتُم إِن إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِیَاءهُ فَلاَ تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِ:(االله جل جلاله می فرماید
  
  )اساس ی ب انـات و سخنـعـخش شايـبا پ( ودـان خـن است كه شما را از دوستمـيھا اھرـنـاين ت ( 
  
   من و از از آنان مترسید) ، بیباك و دلیر باشید و داريد از آنجا كه شما به خدا ايمان(ترساند، پس یم
  

  175 -آل عمران  .) ھستید )راستین ( بترسید اگر مؤمنان 
  

  لانـاع ھجری ) 9 (در سال  ،ح شدـتـدست مسلمانان فـب] ه معظمهمک[العرب  ةنکه صدر جزیرآپس از 
  

  نجاست شرک زیرا قلبھای ایشان به، یچ مشرک در مسجدالحرام داخل نشودعام شد که بعد از این ھ
  

  زهـمیز پاک و منآشرک مال ـر و اعـونه کفـاز ھرگ نآرب و جوار ـالحرام و قو مسجد ،ده استـگنآو کفر 
  

  یا ( )رَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَاـالْحَالْمَسْجِدَ واْ ـقْرَبُـالْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَ اَـمـواْ إِنَّـھَا الَّذِينَ آمَنُـيَا أَيُّ (.است
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  لذا ،پلیدند )از لحاظ عقیده ، شركشان و به سبب كفر( بیگمان مشركان ! ايد كه ايمان آورده یكسان
  

 28 -سوره التوبه . وارد شوندمسجدالحرام به ) است  یكه نھم ھجر( امسال  نبايد پس از
  

  نموده اند، وضع قوانین و شرایط خاصی برای دخول مسافرین ،ھمه میدانیم که ھمه کشورھای جھان
  
  کلمـۀ است، خواندن اکـمقام پد و ـمان و توحیـس یکی از شروط اذن دخول مکه معظمه که مرکز ایـپ
  

   در حال پیکار نیستند و سبب که با مسلمانان از کافرانۀ ولی اگر عد. باشدمی ]  اله الا االله لا [توحید 
  

  اندـین مردم غیر مسلمان که معاکه با اسلامی چنین است  قاضای اخلاقـتنھا نیز نمی شوند، آایذا  
  

  :دـایـال می فرمـعـتـاالله م .ردار نیک کار گرفته شودـک تار وـفـشمار می روند از گ لکه مسالم بهـنبوده ب
  
  يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ  لَمْ لَا يَنْھَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ (
  

  ن وـشما در امر دی کرده اند باـکه جنگ نـانـع نمی کند شما را االله از آنـمن( ) الْمُقْسِطِینَاللَّهَ يُحِبُّ  إِنَّ
  

  بیشک حق ایشان نکشیده اند شما را از خانه ھای تان، از آنکه نیکوئی کنید با ایشان و انصاف کنید در
  

  8 -سوره الممتحنه  )االله دوست میدارد انصاف کنندگان را
  
  داعیمیان مستحکم  سلوک نیکو می تواند رابطه زیرا اخلاق و، ق و دعوت لازم و ملزوم یکدیگرانداخلا

  
  .و مدعو ایجاد کند

  
   ھِيَ وَجَادِلْھُم بِالَّتِي ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  :(قران عظیم الشان می فرماید

  
  به پند نیک و مـناظره کن با ایشان ش وـار خویش بدانـدعوت کن مردمانرا بسوی راه پروردگ) (أَحْسَنُ

  
  125 -سوره النحل  .)ه نیک استطریقی ک

  
   بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ سَوَاء قُلْ يَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ :(ل عمران چنین استۀ آو فرمان الھی در سور

  
  اـأَنَّـتَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْھَدُواْ بِ رْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِنا بَعْضاً أَـخِذَ بَعْضُنََّـتـلاَ يَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ بُدَ إِلاَّ اللّهَ وَْـنَع
  

  غیر االله میان ما و شما که نه پرستیم ای اھل کتاب بیائید بسوی سخنی برابر است:بگو  ) ( مُسْلِمُونَ
  

  اگر) پـس(خـدا، از ما بعضی را پـروردگاران سوای  رد بعضیـزی را و نگیـرا و نه شریک سازیم با وی چی
  
  64 -سوره ال عمران  .)به اینکه ما تابع حکم ھستیمبگوئید که گواه باشید ) سـپ(رو گردانیدند  

 

*   *   *   *  *  

تشویش وایکه ذھن و دماغم بجز از ۀ به انداز، گناھانم مرا خیلی ناراحت نموده است بار -3) س(  

مـبرای اعمالی را مودهـف نـاین است که لط سوال و خواھش من ،ت دیگری نداردـنگرانی مشغولی  

سبب آمرزش گناھان می شود؟ بنویسید که باعث و  
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.دھد توفیق بیشتر راه خیر در متعال شما را خداوند  

بسوی  داده و قرار )عبادی  یا(گناھکاران را موردخطاب  خداوند ارحم الراحمین ھمه عاصیان و -3 )ج(  

عِبَادِيَ قُلْ يَا {:را می خواندـدس واحدش فـایان ذات اقـمت بی پرح بخشش بیکران و و ید به عفوـام  

} الْغَفُورُ الرَّحِیمُ   ھُوَالَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ   
 

  االله مھربانی مشوید از امید انکه زیادتی کردند برنفسھای خود ناای بندگان من آن) طرف من از( بگو {

53-سوره الزمر .)مھربان اوست آمرزگار) ھرآئینه( ،ھمه بتحقیق االله می آمرزد گناھان را  

  السَّیِّئَاتِ بْنَوَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْھِ  { :ھمچنان می فرماید

  بردـنیکوئی ھا می آئینه ھر، شب قسمتی از و طرف روز را دو پا کن نماز بر و( }ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ 

114-سوره ھود }گیرندگان را گاری است یادیاد)  پندی ھست پند پذیران را(این  ،بدیھا را  

  شدید به یک نیاز بنابران ھر، اھات استاشتب و بیش دارای اخطاء انسان کم و بدیھی است که ھر

گوناگون اسباب لطف بیکرانش انواع االله جل جلاله از و، تعالی داریم بخشش خداوند تبارک و و عفو  

و وـعف، مسک شودـتـم رکدام آنھاـسان به ھـاه انـمغفرت گناھان را برای عباد مھیا نموده که ھرگ  

.بخشش الھی شامل حالش می گردد  

.می باشد شرک  و کفر برائت از داشتن ایمان و، رحمت الھی است که شرط مغفرت و تذکرولی قابل   

  خدا ینهـھرآئ) (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  :( عال می فرمایدـتـد مـداونـخ

116-سوره نساء )که خواھد را ای شرک کسیمیآمرزد سو و، وی که شرک آرد بر نمی آمرزد آنرا  

  مستحق طبق فرموده ھای الھی، انسان را عباداتی بشتابیم که بر بسوی اعمال و پس برماست تا

  دَّتْـرْضُ أُعِالأَ ةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَـجَنَّ سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ وَ  { :بخشش می گرداند و عفو

  زمین است آماده و بھشتی که پھنایش آسمانھا وپروردگارتان  بسوی آمرزش از بشتابید و} { لِلْمُتَّقِینَ
 

  133-سوره آل عمران }پرھیزگاران شده برای

،ه می شودـگاشتـن ستده اـاھان گردانیـرت گنـجلاله موجب مغفجل  که خداوند ذیلا بعضی اعمالی  

تمسک جستن و ،گام بردارد ثواب و بسوی خیر تا میدھد نیرو ااحساس مغفرت خواھی انسان ر زیرا  

  و ثبات با باید این است که پیمان بر و عھد خداست و میثاق با میعاد و،اسباب مغفرت به ھرکدام از

:حفاظت گردد رعایت و، استقامت  

  حقوق زالبته بج،انجام داده باشد گناھیکه سابق درحال کفر،اسلام آوردن یک شخص با: اسلام -1

قَدْ مَّا قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَھُواْ يُغَفَرْ لَھُم :(فرماید تعالی می االله تبارک و .بخشیده می شود ،العباد  

38-سوره الانفال. )می شود ایشانرا آنچه گذشت د آمرزیدهنایست باز اگر، که کافراندآنھا  برای بگو()سَلَفَ  
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  لـقـن نـیـنـچـنـودش ایـزبان خ ازرا ) صبن العا عمرو(مان شدن ـمسلان ــاالله داست هامام مسلم رحم

)صلی االله علیه وآله وسلم(پیامبر نزد محبوب گردانید و قلبم عزیز در اسلام را ،زمانی که پروردگار ( :می کند  

راکرد آنگاه من دستم  دراز را ایشان دست راستشان ،بیعت کنم تو بده تا با دستت را: گفتم آمدم و  

  مـگفتم می خواھ) چه شده است؟ ای عمرو راـت( :فرمودند )صلی االله علیه وآله وسلم( پیامبر، جمع نمودم

یا اما علمت( :است که بخشیده شوم فرمود شرطم این: چه شرطی؟ گفتم :فرمود .شرطی بگذارم  

  )له؟ـان قبـدم ماکـھـج يحأن ال و ،ماکان قبلھا ھدمـت رةـن الھجأ و ،لهـبـالإسلام يھدم ماکان قن أ عمرو

  آنچه وھجرت پاک می کند و آن است نابود که قبل از آنچه را که اسلام ھر، آیا نمی دانی ای عمرو (

نابود و محو می باشد آن آنچه قبل از ھمچنین حج ھم ھر پاک می کند و و که قبل ازآن است نابود را  

)می کند؟  

االله جل جلاله .اسلام است به دار رـکف دار ودن ازـال نمـقـانت ت ازرآن عبا و: راه خدا ھجرت در -2  

  مِن بَعْدِھَا لَغَفُورٌ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ ھَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاھَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ   :(می فرماید
 

،آنکه مصیبت کشیدند از که ھجرت کردند بعد آنان را بخشاینده است تو پروردگار) ھرآئینه( باز( )  رَّحِیمٌ  
 
110-النحل) مھربان است  آمرزگار این بعد از تو آئینه پروردگار ھر ،نمودند صبر جھاد کردند و باز  

الھجرةأن  و :(فرمود ،یافت تذکر قبلابن عاص که  درحدیث عمرو )صلی االله علیه وآله وسلم(اسلام  پیامبر و  

).پاک می کند آنست نابود و ھجرت آنچه را که قبل از و) (ھاکان قبل تھدم ما  

  جحأن ال و(...  )صلی االله علیه وآله وسلم (بن العاص رضی االله عنه قال قال رسول االله  عن عمرو:حج مبرور -3

.)نابود می کند و آن باشد محو آنچه قبل از حج ھر و ) (دم ما کان قبلهيھ  

  لم یرفثف من حج:(یقول  )صلی االله علیه وآله وسلم(سمعت رسول االله :قال رضی االله عنه ة عن ابی ھریر و

  رسول االله از: گفت  ره رضی االله عنه روایت شده کهـوھریـاب از و ) (هـوم ولدته أمـرجع کی، لم یفسق و

  ،ایدـفسق ننم ی نکرده وـگوی فحش کسی که حج کند و :شنیدم که می فرمود )صلی االله علیه وآله وسلم(

متفق علیه.) باز می گردد )بی گناه( را زائیده بود مانند روزی که مادرش او  

:)وسلم صلی االله علیه وآله(قال رسول االله :عن سعد رضی االله عنه قال:(ن اذاننمودن ھنگام شنید ذکر -4  

ده وـعب دامحماشھد أن  و هـریك لـاله الا االله وحده لاش ا اشھد ان لاـان ین یسمع المؤذن وـال حـمن ق  

ازسعد رضی االله عنه ()نبهالاسلام دینا غفرله ما تقدم من ذب و محمد رسولاب رضیت باالله ربا و ،رسوله  

:بگوید ؤذنھنگام شنیدن اذان م کسیکه:()صلی االله علیه وآله وسلم(فرمود رسول االله : روایت است که گفت  

محمدب ربا و رضیت باالله ،رسوله عبده و محمدا اشھد أن اله الا االله وحده لاشريك له و أنا اشھد ان لا و  

)اخرجه مسلم ( )شود یم گناه گذشته وی بخشیده ،ینابالاسلام د و رسولا  
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:قال رضی االله عنه ةعن ابی ھریر: (کسیکه آمین گفتن وی با آمین گفتن فرشته ھا موافقت کند -5  

ما غفرالملائكه  فانه من وافق تامینه تامین، نوااذا امن الامام فأم )صلی االله علیه وآله وسلم(قال رسول االله   

   : فرمود )صلی االله علیه وآله وسلم( رسو االله:که گفت ابوھریره رضی االله عنه روایت است از) (تقدم من ذنبه

ه ھاـفرشت نـن گفتـآمی گفتن وی با نـپس کسیکه آمی، یدـھم آمین بگوئ چون امام آمین گفت شما  

مسلم و رواه البخاری .)ته وی بخشیده می شودگناه گذش ،موافقت کرد  

  آله و صلی االله علیه(پیامبراسلام :قول فرشته ھا موافقت کند گفتن با) سمع االله لمن حمده(ھرگاه  -6

قوله فانه من وافق ،اللھم ربنا لک الحمد ،قال الامام سمع االله لمن حمده؛ فقولوا اذا:(فرمود )وسلم  

:بگوئیدپس شما  ،بگوید) سمع االله لمن حمده(چون امام ) (نبهدم من ذتق فرله ماـالملائکه غقول   

بخشیده شته ویگناه گذ ،قول فرشته ھا موافقت کرد با ھرکسیکه قول وی )اللھم ربنا لک الحمد(  

.مسلم رواه البخاری و.) می شود  

  أرايتم یقول )وسلمصلی االله علیه وآله (سمعت رسول :رضی االله عنه قال ةعن ابی ھریر( :نمازخواندن -7

لایبقی من :قالوا ؟نه شئرھل یبقی من د ،ان نھرا بباب احدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات لو  

هـره رضی االله عنـوھریـازاب( )ا ـن الخطایـھاالله ب یمحو ،سـل الصلوات الخمـفذلک مث :قال، نه شئرد  

  به دھید که ھرگاه خبر:می فرمود شنیدم که )صلی االله علیه وآله وسلم(رسول االله  از :روایت شده که گفت

می ماند؟ چرکھایش چیزی از غسل کند آیا آن در بار وی روزانه پنج شما جویی باشد و دروازه یکی از  

خداوند صفت نمازھای پنج وقت است که پس این مثل و :ماند فرمود چرکھایش چیزی نمی از :گفتند  

.لیهمتفق ع)می نماید محو آن گناھان را بوسیله  

نماید وضوءکسیکه ) (غفرله ماتقدم من ذنبه امفیھ سھو لا نمن توضا فأحسن الوضوء ثم صلی رکعتی(  

اهـرای وی گنـب ،باشدـدرآن ن ویـکه سھـد طوریـبخوان مازـرکعت ن س دوـسپ ،نماید وضوء یکوـن طورـب و  

رواه احمد) گذشته اش بخشیده می شود  

صلی االله( رضی االله عنھما قال قال رسول االله عن ابن عمر:( رکن یمانی اسود و مسح نمودن حجر -8  

رضی االله ن عمرـاب از( )ا حطاـالرکن الیمانی یحطان الخطای الاسود و ان مسح الحجر :) سلم آله و علیه و  

یمانی رکن اسود و کردن حجر مسح) ھر آئینه: (فرمود) ص(رسول االله : عنھما روایت شده که گفت  

رواه احمد) ریزد می فرو گناھان را کاملا  

علیاجتمع قوم  ما )صلی االله علیه وآله وسلم(قال رسول االله :عن سھل بن الحنظله قال:(مجالس ذکر -9  

رسول االله :ازسھل بن حنظله روایت شده که گفت) ( الکم مغفور قوموا :قیل لھم عنه الا فتفرقوا ذکر  

تهـاینکه گف مگر آن راکنده شدند ازـس پـپ رـذک بر ومیـق اجتماع نکرد: فرمود )سلم آله و صلی االله علیه و(   
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رواه احمد ).)گناھان شما(ان تبرخیزید آمرزیده شد برای: برایشان می شود  

  اذا :)صلی االله علیه وآله وسلم(قال رسول االله :(عن عائشه رضی االله عنھا قالت:(بیمارشدن انسان -10

روایت عائشه رضی االله عنھا از) (بث الحدیدخ الکیرنوب کما یخلص اشتکی المومن اخلصه من الذ  

،پاکش میکند گناھان از ،شود ھرگاه مؤمن بیمار:فرمود )صلی االله علیه وآله وسلم(رسول االله : شده که گفت  

رواه البخاری.) پاک می کند چرک آھن را سیاھی و آنچنان که دمه آھنگر  

*   *   *   *  *  

من از زیادیمتاسفانه گناھان  اسلامی زندگی می نمایم و غیرکشورھای  یکی از من در -4) س(  

عذاب آخرت از است، ولی حالا نادم و پشیمان ھستم و در وجودم ترس و خوف روز افزونسر زده   

الھی رھایی می بخشد؟ احساس می نمایم، لطفا بفرمائید که چه چیزھا مرا از مجازات  

 

و د بداند که اسباب ده گانه ذیل باعث دفع کیفراگر شخص مسلمان مرتکب گناه شد بای -4 )ج(  

:عقوبت آن شده می تواند  

لا کمن الذنب التائب من( فرمود، )صلی االله علیه وآله وسلم(اکرم  پیامبر  :توبه نصوح یا خالصانه کردن -1  

رحمه االله رواه ابن ماجه.) توبه کننده ھمانند کسی است که ھیچ گناھی ندارد)(ذنب له  

  رَبِّي رَحِیمٌ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ (االله تبارک و تعالی می فرماید،: نمودن استغفار-2

  پروردگار من مھـربان آئینه د از پروردگار خود باز رجوع کنید بسوی او، ھرـو آمرزش خواھی) (  وَدُودٌ 

90-سوره ھود) دوستدار است  

باز ناه کرده و شقی باشد، چون از صدق ببارگاه خداوند جل جلالهانسان ھر قدر در گذشته گ  

:می فرماید گردد، و بخشایش طلبد، به کمال کرم وی را بیامرزد و دوستش دارد، خداوند متعال  

14 -سوره البروج ) دوستدار اوست آمرزگار و)( وَھُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ   (  

می بخشد و نھایت ندارد و لغزش ھای بندگان مطیع خود رابا وجود قھاری، آمرزگاری و مھربانی ا  

.می فرماید و عیوب شان را می پوشد و به الطاف اکرام و مراحم گوناگون نوازش  

می باشد، )محبوب و مودود(و ھم به معنای مفعول ) دوست دارنده(ھم به معنای فاعل) الودود(  

دوبار، یکی در در قرآن عظیم الشان)  دودو (فت ـافت صـذکر یـنکته جالب این است که چنانچه ت  

.یکجا ذکر شده است) الغفور(و در سوره البروج با صفت ) رحیم(سوره ھود با صفت   

رحم کند، پس خداوند تبارک و تعالی علاوه از اینکه بر شخص گناھکاریکه توبه صادقانه و خالصانه  
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.نموده و مورد مغفرت قرارش میدھد، دوستی ھم می نماید  

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْھِبْنَ :(االله عزوجل می فرماید. ارھا و اعمال نیکو و حسنه انجام دادنک-3  

114 -سوره ھود) بیگمان نیکی ھا بدیھا را از بین می برد( )السَّیِّئَاتِ  

.مسلمانان برای وی در زندگی و پس از وفات دعا نمایند-4  

.شندمسلمانان بعضی از ثواب اعمال را برای وی ببخ-5  

.گردد )صلی االله علیه وآله وسلم(د تا مستحق شفاعت رسول االله یدعا نما-6  

قارب و ا ممکن است به مصائب دنیا از طریق شخص خودش و مال و فرزندان و -7  

.نماید هدوست دارد مبتلا شود، در آنصورت صبر و شکیبایی را پیش چیزیکهھر   

.تلا می گردد تا کفاره گناھش شودبه عذاب و فتنه برزخ و رنج و فشار قبر مب -8  

.با احوال و اھوال قیامت مورد ابتلای الھی قرار می گیرد تا کفاره گناھش شود -9  

.اینکه خداوند ارحم الراحمین مورد رحمت قرارش دھد -10  

*   *   *   *  *  

راترف توانم یمتاسفانه زندگی مادی مرا خیلی سرگرم نموده است، بطوریکه به مشکل م -5) س(  

  که می کنم بیندیشم و ھر آن در فکر دور کردن ھرگونه خساره و گزند مادی ھستم، ولی فکراز آن 

من میدھد، خواھشنجاتش  مسلمان باید در فکر آخرت ھم باشد و مثلا بداند چه چیزھای از دوزخ  

؟از آتش جھنم گردد نجات یک مسلمان این است که لطف نموده اعمالی را بنگارید که باعث  

  

اعمالیمسلمان ھوشیار و دوراندیش ھمواره در جستجوی راھھای نجات از عذاب بوده و به  - 5 )ج(   

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ( :االله جل جلاله می فرماید. مبادرت می ورزد که وی را به بھشت برین برساند  

گردانیده شد در بھشت به تحقیق خ و داخلپس ھر که دور داشته شد از دوز( )وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  

  185-سوره آل عمران. )بمراد رسید 

:استذیلا بعضی اعمال نگاشته می شود که االله متعال آنھا را سبب نجات از آتش دوزخ گردانیده   

عائشةعن . (نفقه دادن و سر پرستی نمودن سه دختر یا سه خواھر و به ایشان احسان نمودن -1  

بنات او ثلاث ثلاث لیس احد من امتی یعول )سلم آله و صلی االله علیه و(قال رسول االله:قالترضی االله عنھا   

روایــت است که عنـھاشه رضی االله ـاز حضرت عائ) (لا کن له سترا من النارإاخوات، فیحسن الیھن   

و نـفـقـه دھـدت من که ـچ کسی از امـیـست ھـنی: ودـفرم )سلم آله و صلی االله علیه و( رسول االله :گفت  
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  سه دختر یا(آنھا  سه خواھر را پس بر آنھا احسان نماید مگر اینکه سرپرستی نماید سه دختر یا

  رواه البیھقی) برایش حجابی از آتش می باشند) سه خواھر

قال رسول االله :عن واثله رضی االله عنه قال. (کند کسیکه سه فرزندش وفات نمایند و صبر-2  

کسیکه سه پسرش را به ) (من دفن ثلاثه من الولد حرم االله علیه النار )سلم آله و صلی االله علیه و(  

رواه الطبرانی) وی حرام کند دوزخ را بر خاک دفن کند خداوند آتش  

:عن اسماء بنت یزید رضی االله عنھا قالت.(از آبرو و عزت مسلمان در غیاب وی دفاع نمودن -3  

  یعتقه ان کان حقا علی االله من ذب عن عرض اخیه بالغیبة )سلم و آله صلی االله علیه و(رسول االله  قال

را از آتش از آبروی برادرش در غیاب وی دفاع کند بر خداوند حق است که وی ھرکسی) (من النار  

رواه احمد .)جھنم آزاد نماید  

  االله رسولقال :عن انس رضی االله عنه قال.(چھل روز نماز با جماعت و با تکبیر اولی اداء نمودن -4

  :برائتان الاولی کتب له ةیدرک تکبیر من صلی الله اربعین یوما فی جماعة: )سلم آله و صلی االله علیه و(

  برای وی کند جماعت و با تکبیر اولی اداء کسیکه چھل روز نماز با)(برائة من النار و برائة من النفاق

رواه الترمذی)ت از نفاقنوشته می شود،برائت از آتش جھنم و برائ)رھایی(دو برائت  

:)سلم آله و صلی االله علیه و(قال رسول االله:عن ابی ھریرة رضی االله عنه قال:(حسن سلوک داشتن -5  

  : گفت از ابو ھریره رضی االله عنه روایت است که) (ھینا لینا حرمه االله علی النار من کان سھلا

خداوند وی م خوی و سھل گیر و نرم باشد،ھر کس نر:فرمود )سلم آله و صلی االله علیه و(رسول االله   

رواه الحاکم.) را بر آتش جھنم حرام می گرداند  

قال :عن عماره بن رویبة رضی االله عنه قال:(پابندی و التزام داشتن به نمازھای فجر و عصر -6  

  )لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبھا  )سلم آله و صلی االله علیه و(رسول االله

:فرمود )سلم آله و صلی االله علیه و(رسول االله : روایت است که گفت عنه االله ازعماره بن رویبه رضی(  

) فجر و عصر(ھرگز به آتش دوزخ داخل نمی شود کسیکه قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن   

رواه مسلم) نماز بخواند  

صلی االله علیه (قال رسول االله: ھا قالتعن عائشه رضی االله عن:(گرد و غبار جھاد فی سبیل االله -7  

نکرد آمیزش) ( فی سبیل االله، الا حرم االله علیه النار جقلب امرئ مسلم رھ ما خالط: )سلم آله و و  

را بر وی آتش دوزخ االله با قلب شخص مسلمان مگر اینکه االله جل جلاله گرد و غبار فی سبیل  

رواه احمد.) حرام نمود  

  از نشده و پیوسته در جستجوی اسباب نجات معصیتفته و فریفته پس مسلمان راست تا شی
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خطیبی رانھضتی:کترد  

:خ ازساپ  

www.khetabat.com 

می کند، آدمی را خم ذھن و دماغ انسان را ویران و سر و پشت معاصیباشد، زیرا بار بزرگ  جھنم  

و وحشتناک است، مدھشِ عظیمِ و گناه در ظاھر جذاب بنظر می رسد ولی در حقیقت ھیولایِ  

  بھای پاکـآدمیت است، و قل تینعت و طـگناھان، فطرت و طبی فرار از زشتی ھا و طھارت جستن از

زان بازگشتـگی به میـبستنوی ھر انسان ـالی معـدارند و معراج و تع را تمنای طھارت مزید روحی  

اریکـت ر و ھم مظاھرـھم ضمائ مغاک و گودال گناه دارد، و ھنر بازگشت این است که و ابتعاد وی از  

.می سازد و مکدر را روشن و منور  

و قصر عزت را با زیور  ،و از کنعان عزلت بیرون شو ،یوسف وار استقامت پیشه کن:پس ای برادر  

ان ـتـردان، و بـوسفی بگـی را مدرسه یـنگنا و زندان زندگانـر تـو ھ ،وی مزین سازـقـاخلاق و ت  

رھروان و ز ھمرھانِھد راستین اـعـزم راسخ و تـا عـما، و بـون نـان شرک و فساد را واژگـنـکاھ  

ندان این استـمـتـدان که از مسئولیت ھای رسالـو ب اشـت بـولیت و رسالـمسئ علدارانِـمش  

.که مردم را از فاجعه آگاه سازند  

http://www.khetabat.com

